
إضاءة من قمیص یوسف ع 
روشنگری از پیراھن یوسف ع 

  
كان في قمیص یوسف ع: 

موارد زیر در پیراھن یوسف ع وجود داشت: 
  
  
١. سبب نجاتھ؛ لأن فیھ وجد إخوة یوسف ع طریقة لمكرھم دون قتلھ ع، 

﴿وَجَاءُوا عَلىَ قمَِیصِھِ بدَِمٍ كَذِبٍ﴾(یوسف: من الآیة١٨.). 
١- ســببی بــرای نــجاتــش؛ چــرا کھ بــرادران یوســف ع در آن، راھی 
بـــرای مکر و حیلھ شـــان بـــدون بـــھ قـــتل رســـانیدن او ع، یافـــتند: 

«(جامه اش را که به خون دروغین آغشته بود، آوردند)». 
  

٢. الدلیل على براءة یوسف ع من تھمة الفاحشة. 
٢- دلیلی بر برائت و بی گناھی یوسف ع از تھمت زنا. 

  
﴿وَاسْتبَقَاَ الْباَبَ وَقدََّتْ قمَِیصَھُ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفیَاَ سَیِّدَھَا لدََى الْباَبِ قاَلتَْ مَا 

جَزَاءُ مَنْ أرََادَ بأِھَْلكَِ سُوءاً إلاَِّ أنَْ یسُْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَیِمٌ﴾(یوسف:٢۵.). 
«(هر دو به سوي در دویدند، و زن جامه ي او را از پشت درَید، و سرور آن 
زن را نزدیک در دیدند. زن گفت: جزاي کسی که به همسر تو قصد بدي 
گرفتار  دردآور  عذابی  به  یا  افتد  زندان  به  اینکه  جز  چیست؟  باشد  داشته 

 آید؟)». 
  

﴿قَالَ هِيَ راَوَدَتنِْي عَنْ نفَسِْي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلهَِا إنِْ 
كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبلٍُ فصََدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيَن﴾(یوسف:٢۶.). 

«(یوسف گفت: او تن من را می خواست و مرا به خود خواند و یکی از کسان 
زن گواهی داد که اگر جامه اش از پیش دریده است، زن راست می گوید و او 

دروغ گو است)». 
  



ادِقیِنَ﴾(یوسف:٢٧.).  ﴿وَإنِْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِنْ دُبرٍُ فكََذَبتَْ وَھُوَ مِنَ الصَّ
«(و اگر جامه اش از پشت دریده است، زن دروغ می گوید و او راست گو 

است)». 
  

ا رَأى قمَِیصَھُ قدَُّ مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إنَِّھُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إنَِّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ﴾ ﴿فلَمََّ
(یوسف:٢٨.). 

«(چون دید جامه اش از پشت دریده است، گفت: این از مکر شما زنان 
است، که مکر شما زنان مکري است بزرگ)». 

  
٣. إنھ آیة عاد بھا البصر لیعقوب، وما تلا ھذا من انتقال بني إسرائیل 

إلى مصر لتمھید الأرضیة الملائمة لقائم آل إبراھیم موسى ع. ﴿اذْھَبوُا 
بقِمَِیصِي ھَذَا فأَلَْقوُهُ عَلىَ وَجْھِ أبَيِ یأَتِْ بصَِیراً وَأْتوُنيِ بأِھَْلكُِمْ أجَْمَعِینَ﴾

(یوسف:٩٣.). 
٣- آیھ و نـشانـھ ای بـود کھ بینایی را بـھ یعقوب بـازگـردایند و آنـچھ پـس ازآن رخ 
داد را رقــم زد؛ از جــملھ انــتقال بنی اســرائیل بــھ مــصر بــھ جھــت آمــاده ســاخــتن 
مرا  پیراهن  سـرزمینی مـناسـب بـرای قـائـم آل ابـراھیم حـضرت مـوسی ع: «(این 
ببرید و بر روي صورت پدرم اندازید تا بینا گردد و همه ي کسان خود را نزد 

من بیاورید)». 
  

٤. وأخیراً فالقمیص أصبح سبباً لإنصاف یعقوب ع من تھكم بنیھ، فكم 
﴿قاَلوُا تاَ�َِّ تفَْتأَُ تذَْكُرُ یوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضاً أوَْ تكَُونَ مِنَ الْھَالكِِینَ﴾

ا أنَْ  (یوسف:٨۵.)، و﴿قاَلوُا تاَ�َِّ إنَِّكَ لفَيِ ضَلالكَِ الْقدَِیمِ﴾(یوسف:٩۵)، لكن ﴿لمََّ

جَاءَ الْبشَِیرُ ألَْقاَهُ عَلىَ وَجْھِھِ فاَرْتدََّ بصَِیراً قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ إنِِّي أعَْلمَُ مِنَ اللهَِّ 
مَا لا تعَْلمَُونَ﴾(یوسف:٩۶.)، عندھا ﴿قاَلوُا یاَ أبَاَناَ اسْتغَْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ إنَِّا كُنَّا 

خَاطِئیِنَ﴾(یوسف:٩٧.). 
۴- و در نـھایت، آن پیراھـن وسیلھ ای بـرای بـھ انـصاف رفـتار کردن یعقوب ع از 
سوگند  خدا  به  سـخت گـرفـتن بـر فـرزنـدانـش بـود. چـھ بسیار گـفتند: «(گفتند: 
پیوسته یوسف را یاد می کنی تا بیمار گردي یا هلاك شوي)»  و «(گفتند: به 
هستی)» ، امـا «(چون  خویش  دیرین  گمراهی  همان  در  تو  که  سوگند  خدا 



آیا  گفت:  گشت.  بینا  انداخت،  او  صورت  روي  بر  جامه  و  آمد  بشارت دهنده 
نمی دانید؟)»  و در این ھـنگام  شما  می دانم  خدا  از  من  آنچه  که  نگفتمتان 

«(گفتند: اي پدر براي گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطاکار بوده ایم)». 
  

كل ھذا في قمیص یوسف ع. 
تمام اینھا در پیراھن یوسف ع بود! 

  
فما سرّ ھذا القمیص حتى أصبح موضعاً لتجلي الفیض الإلھي وآیات 

الله سبحانھ وتعالى؟ 
راز این پیراھـن چـھ بـود کھ محـلی بـرای تجـلیّ فیض الھی و آیات و نـشانـھ ھـای 

خداوند سبحان و متعال شد؟ 
  

الحق، إنھ قمیص لامس ذاك القلب النقي الطاھر الملائكي الملكوتي، 
قلب یوسف ع الذي تلقى كلمات الله بالرؤیا الصادقة، وكان یوسف ع 

صبیاً صغیراً، وآمن ھذا القلب الطاھر بكلمات الله ولم یكفرھا. 
حقیقت این اســت کھ این پیراھــن، پیراھنی بــود کھ آن قــلب پــاکِ درســت کار 
فـرشـتھ خـوی ملکوتی را لـمس نـموده بـود؛ قـلب یوسـف ع کھ کلمات خـداونـد را بـھ 
وسیلھ ی رؤیای صـادقـھ دریافـت کرده بـود و درحـالی کھ یوسـف ع کودک کوچکی 

بود، این قلب پاک بھ کلمات خداوند ایمان آورد و بھ آن کفر نورزید. 
  

إنّ كرامة ھذا القمیص ھي أنھ لامس قلب یوسف لیس إلا، ھذا ھو سر 
القمیص، ففي كل تلك الآیات كان ھذا القمیص شاھداً عدلاً یشھد بنقاء 
قلب یوسف وطھارتھ، ھذا القمیص تكلم ولكن بالأفعال لا بالأقوال، وما 

أحوج الناس لیتعلموا من قمیص یوسف ع الصدق والأمانة وقول الحق 
وإعطاء كل ذي حق حقھ، ویتعلموا ترك الحسد والأنا والأخلاق الذمیمة. 

کرامــت این پیراھــن در این بــود کھ لــمس کننده ی قــلب یوســف بــود و نــھ چیز 
دیگر؛ این راز پیراھـن بـود. در تـمام این آیات و نـشانـھ ھـا، این پیراھـن گـواه عـادلی 
بـود کھ بـھ پـاکی و درسـتی قـلب یوسـف گـواھی می داد. این پیراھـن سـخن گـفت؛ ولی 
در عـمل و نـھ بـا گـفتار. چـقدر مـردم نیازمـند ھسـتند تـا از پیراھـن یوسـف ع راسـتی، 
امـانـت، سـخن حـق و دادن حـق بـھ ھـر صـاحـب حقی را بیامـوزنـد و ھمچنین از آن، 

ترک گفتن حسد، منیتّ و اخلاق نکوھیده را یاد بگیرند. 



  
والآن، لنضع قمیص یوسف ھذا الجماد في مقابل أناس التصقوا 

بیوسف ع وعرفوا یوسف ع كما التصق وعرف القمیص یوسف ع، 
ولنرى كم أن الناس كانوا ظالمین لیوسف ع، وكم أن القمیص كان 

منصفاً عادلاً مع یوسف ع، وكم خذل الناس یوسف ع، وكم أعان وأغاث 
القمیص یوسف ع، وكل مرة كان الناس والقمیص یتبدلون، ولكن دائماً 

كان القمیص ینصف ویعین یوسف ع، وكان الناس یظلمون ویخذلون 
یوسف ع. 

حـال، این پیراھـن یوسـف را کھ یک جـسم جـامـد اسـت در بـرابـر کسانی قـرار 
دھیم کھ مـلازم یوسـف ع بـودنـد و یوسـف ع را می شـناخـتند  ـدرسـت بـھ ھـمان شکل 
کھ پیراھــن، مــلازم یوســف ع بــود و او را می شــناخــت ـ و ببینیم چــقدر مــردم بــھ 
یوسـف ع سـتم روا داشـتند و چـقدر این پیراھـن، نسـبت بـھ یوسـف ع مـنصف و 
عـادل بـود؛ چـقدر مـردم یوسـف ع را خـوار و ذلیل نـمودنـد و چـقدر این پیراھـن بـھ 
یوسـف ع کمک کرد و او را یاری نـمود. ھـر دفـعھ، این پیراھـن و این مـردمـان 
تغییر می کردنـد؛ ولی پیوسـتھ پیراھـن انـصاف را رعـایت می کرد و یوسـف ع را 
یاری می داد در حـالی کھ  مـردمـان بـھ او سـتم روا می داسـتند و یوسـف ع را خـوار 

و زبون می نمودند. 
  

لم یكن للقمیص قصة كما كانت مع یوسف ع، فجدیر بنا أن نعرف ماذا 
أراد الله أن یخاطب الإنسان من خلال ھذا القمیص، ونتعلم من ھذا 

الخطاب الإلھي الذي تجلى في قمیص یوسف في كل مرة وكل موقف. 
این پیراھـن داسـتانی ھـمانـند آنـچھ بـا یوسـف ع بـھ وقـوع پیوسـت، نـداشـت؛ ولی 
شـایستھ اسـت بـدانیم کھ مـنظور خـداونـد از سـخن گـفتن بـا انـسان از طـریق این 
پیراھـن چیست و از این خِـطاب الھی کھ ھـر مـرحـلھ و در ھـر جـایگاھی در این 

پیراھن تجلی نمود، درس بگیریم. 
  

ثم لماذا القمیص بالذات، ولیس لباساً آخر لامس جسد یوسف ع ؟! 
بـھ عـلاوه چـرا بـھ طـور خـاص پیراھـن، و نـھ ھـر لـباس دیگری کھ بـدن یوسـف ع 

را لمس نموده است؟! 
  



الحقیقة، لأن القمیص كان إشارة واضحة لقلب یوسف ع، فكان الذي 
ینجي یوسف ع ھو نقاء قلبھ وإخلاصھ � سبحانھ وتعالى، فكان الله في 

قلب یوسف ع، وكلم الناس بقمیص یوسف ع. كان تعالى في كل تلك 
الآیات یقول أنا في قلب یوسف ع، والقمیص مسني كما مس یوسف ع. 

كان تعالى یقول من خلال قمیص یوسف ع: (یا ابن آدم اذكرني حین 
تغضب أذكرك عند غضبي فلا أمحقك فیمن أمحق، وإذا ظلُمت بمظلمة 

فارض بانتصاري لك فإن انتصاري لك خیر من انتصارك لنفسك) (الكافي: ج٢ 
ص٣٠۴ ح١٠.). 

حقیقت این اســت کھ پیراھــن، اشــاره ی روشنی بــھ قــلب یوســف ع دارد. آنــچھ 
بـاعـث نـجات یافـتن یوسـف ع شـد، پـاکی قـلبش و اخـلاص او بـرای خـداونـد سـبحان و 
مـتعال بـود. خـداونـد در قـلب یوسـف ع بـود و بـھ وسیلھ ی پیراھـن یوسـف ع بـا مـردم 
سـخن می گـفت. خـداونـد مـتعال در تـمامی این آیات و نـشانـھ ھـا می فـرمـاید کھ مـن در 
قـلب یوسـف ع ھسـتم و این پیراھـن ھـمان طـور کھ یوسـف ع را لـمس نـموده، مـرا 
نیز لــمس نــموده اســت. خــداونــد مــتعال از طــریق این پیراھــن بــھ یوســف ع 
می فـرمـاید: «اي فرزند آدم! مرا هنگام خشمت یاد کن تا هنگام خشمم، یادت 
کنم، تا همراه آنان که نابودشان می کنم، نابودت نکنم، و آن هنگام که ستمی 
بر تو رفت، به یاري من براي خودت راضی و خوشنود باش؛ چرا که یاري من 

براي تو، از یاري خودت براي خودت بهتر است». 
  

فإن وقعت في بئر عمیق أنا أنجیك، وإن مكر بك أھل السوء والفحشاء 
فأنا ناصرك، وإن أردت إحیاء الموتى وشفاء المرضى فأنا المشافي 

المحیي أعطي نفسي لمن یذكرني. فأنا في قلب من ذكرني یمسني قمیصھ 
كما یمس قلبھ. 

پـس اگـر در چـاھی عمیق بیفتی، تـو را نـجات می دھـم، و اگـر اھـل بـدی و فـحشا 
بـھ تـو بـدی رسـانیدنـد، تـو را یاری می دھـم، و اگـر بـخواھی مـردگـان را زنـده کنی و 
بیماران را شـفا دھی، مـن شـفا دھـنده ی زنـده کننده ای ھسـتم کھ خـودم را بـھ کسی کھ 
مـرا یاد کند، عـطا می کنم. پـس مـن در قـلب کسی ھسـتم کھ مـرا یاد کند و پیراھـنش 

مرا لمس کند، ھمان طور کھ قلبش را لمس می کند. 
  



وبعد سنین من قصة القمیص المعجزة، قمیص الآیات الإلھیة، تأتي آیة 
أخرى: ید موسى البیضاء للناظرین، وھي لا تخرج بیضاء إلا بعد أن 
تمس قلب موسى ع، ﴿وَاضْمُمْ یدََكَ إلِىَ جَناَحِكَ تخَْرُجْ بیَْضَاءَ مِنْ غَیْرِ 

سُوءٍ آیةًَ أخُْرَى﴾(طـھ:٢٢.). وكأنھا تخُرج ما في قلب موسى ع، لینظر إلیھ 
الناس بیاضاً ناصعاً وطھارة ونقاءً وعدلاً ونوراً یملأ الخافقین. وھي 

أیضاً تمس الذي في قلب موسى ع الله سبحانھ وتعالى، لتخبر عنھ 
سبحانھ وتعالى أنھ ھو الذي في قلب موسى، وھو الذي أرسل موسى ع. 

پـس از سـپری شـدن سـالیانی از داسـتان پیراھـن معجـزه گـونـھ، پیراھـن آیات 
الھی، آیھ ی دیگری می آید: دسـت سـپید مـوسی بـرای بینندگـان؛ دسـتی کھ پـس از 
کن،  بغل  در  خویش  لـمس کردن قـلب مـوسی ع سـپید، بیرون می آید «(دست 
بی هیچ عیبی، سفید بیرون آید، این هم آیتی دیگر)». گـویی ھـرآنـچھ در قـلب 
مـوسی ع اسـت را بیرون می آورد تـا مـردم آن را سـپید، خـالـص، طـاھـر و پـاک، و 
عــدل و نــوری ببینند کھ ھــر آنــچھ در نــوســان اســت را پـُـر می کند. ھمچنین، این 
دسـت آنـچھ در قـلب مـوسی ع می بـاشـد یعنی خـداونـد سـبحان و مـتعال را لـمس 
می کند، تـا خـبر دھـد کھ او سـبحان و مـتعال در قـلب مـوسی اسـت و او مـوسی ع را 

فرستاده است. 
  

كما كان القمیص من قبل یخبر الناس أن الله في قلب یوسف ع، وأنھ 
ھو سبحانھ وتعالى الذي أرسل یوسف ع ونصبھ خلیفتھ في أرضھ. 

ھـمان طـور کھ پیش تـر پیراھـن بـھ مـردم خـبر می داد کھ خـداونـد در قـلب یوسـف ع  
اسـت و این خـداونـد سـبحان و مـتعال اسـت کھ یوسـف ع را فـرسـتاد و او را بـھ 

عنوان خلیفھ و جانشینش در زمینش منصوب فرمود. 
  

ھذا القمیص الآیة المعجزة، كم من آیة من آیات الله ھي كھذا القمیص، 
یمر علیھا الناس غافلین معرضین عنھا، فلو كانوا یطلبون الحق لعرفوه 

ولتجلى لھم في الشجر والحجر وفي كل شيء یقع علیھ بصرھم أو یطرق 
آذانھم، ولرأوا الحق في قمیص یوسف ع، وید موسى ع في ذلك الزمان 

وفي ھذا الزمان، لكنھم معرضون عن الحق ﴿وَكَأیَِّنْ مِنْ آیةٍَ فيِ 
ونَ عَلیَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ﴾(یوسف:١٠۵.).  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُرُّ السَّ



این پیراھـن، آیھ ای اعـجازگـونـھ اسـت. چـھ بسیار نـشانـھ از نـشانـھ ھـای خـداونـد 
ھسـتند کھ مـانـند این پیراھـن می بـاشـند در حـالی کھ مـردم، غـافـل و روی گـردان از 
آنـھا، از کنارشـان می گـذرنـد؛ کھ اگـر خـواسـتار حـق می بـودنـد، آنـھا را می شـناخـتند و 
بــرایشان در درخــت و ســنگ و در ھــر چیزی کھ دیدگــانــشان بــر آن می افــتاد یا 
گــوش ھــایشان می شنید، متجــلیّ می شــد و حــق را در پیراھــن یوســف ع و دســت 
مـوسی ع در آن زمـان و این زمـان می دیدنـد؛ ولی آنـان از حـق روی گـردان انـد: 
«(چه بسیار نشانه هایی در آسمان ها و زمین، که بر آن می گذرند و از آن رخ 

برمی تابند)». 
  

ھذه إضاءة من قصة قمیص یوسف، فلیتدبرھا الناس ولیتعلموا من 
قمیص یوسف ع، وإن لم یقبلوا السماع من یوسف فلیسمعوا من قمیص 

یوسف ع وقلب یوسف والذي في قلب یوسف ﴿لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ 
عِبْرَةٌ لأِوُليِ الأْلَْباَبِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى وَلكَِنْ تصَْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ یدََیْھِ 

وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴾(یوسف:١١١.). 
این روشـنگری از داسـتان پیراھـن یوسـف بـود. بـر مـردم اسـت کھ در آن تـدبـر 
کنند و از پیراھـن یوسـف ع یاد بگیرنـد؛ اگـر سـخن را از یوسـف نمی پـذیرنـد، از 
پیراھــن یوســف ع و از قــلب یوســف و از کسی کھ درون قــلب یوســف اســت، 
داستانی  این  است.  عبرتی  را  خردمندان  داستان هایشان،  بـشنونـد: «(در 
بَرساخته نیست، بلکه تصدیق سخن پیشینیان و تفصیلی بر هر چیز است و 

براي آنها که ایمان آورده اند هدایت و رحمتی است)». 
  

إنھا حسرة ﴿یاَ حَسْرَةً عَلىَ الْعِباَدِ﴾(یـس:٣٠.)، وإنھ لأمر محزن أن 
ینصف ویعین یوسف ع في ذلك الزمان وھذا الزمان كل شيء حتى 

القمیص إلا الناس. 
امـا واحسـرتـا  «(اي دریغ بر این بندگان)»  و اینکھ ھـر چیزی در آن زمـان و 
در این زمـان، بـا یوسـف ع بـھ انـصاف رفـتار می کند و او را یاری می دھـد مـگر 

مردمان، موضوعی است بس حُزن انگیز! 
  

وأخیراً أقول: إذا وصل الأمر إلى أن یتكلم الجماد (قمیص یوسف)، ثم 
إنّ الناس لا یسمعون ولا یعون ولا یتدبرون آیات الله، بل ھم معرضون 



مستھزؤون فإنّ الله ینذرھم بأسھ الذي لا یرُد. بعد أن تكلم قمیص یوسف 
في آخر قصة یوسف التي خُتمت بكلام القمیص عندما رَد البصر لیعقوب، 
سُلُ وَظَنُّوا أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھُمْ نصَْرُناَ  قال تعالى: ﴿حَتَّى إذَِا اسْتیَْأسََ الرُّ
يَ مَنْ نشََاءُ وَلا یرَُدُّ بأَسُْناَ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِینَ﴾(یوسف:١١٠.)، فھل من  فنَجُِّ
عاقل ینجي نفسھ من العذاب في الدنیا والآخرة، فیسمع ویرى - بعد أن 

كان أصماً وأعمى - آیات الله في كل شيء وھي تشیر إلى الحق وإلى 
صاحب الحق. 

و در انـتھا می گـویم: اگـر کار بـھ جـایی رسـد کھ شیئی جـامـد (پیراھـن یوسـف) 
سـخن بـگوید و پـس از آن، اگـر مـردم گـوش شـنوا نـداشـتھ بـاشـند، بـھ خـاطـر نسـپرنـد 
و در نـشانـھ ھـای خـداونـد تـدبـر نکنند و بـا اسـتھزا و مسخـره گـری از آن روی گـردان 
شـونـد، خـداونـد آنـان را بـھ عـذابی کھ رَدخـور نـدارد، انِـذار می دھـد. پـس از اینکھ 
پیراھـن یوسـف در انـتھای داسـتان یوسـف سـخن می گـوید؛ داسـتانی کھ بـا سـخن 
گـفتن پیراھـن، آن ھـنگام کھ بینایی بـھ یعقوب بـازمی گـردد، بـھ پـایان می رسـد. حـق 
که  دانستند  یقین  به  و  شدند  نومید  فرستادگان  تـعالی می فـرمـاید: «(چون 
تکذیب می شوند، یاريِ ما برایشان آمد و هر که را خواستیم نجات دادیم، و 
عذاب ما از مردم گنهکار بازگردانیده نشود)». آیا عـاقلی ھسـت کھ خـویشتن را 
از عـذاب در دنیا و آخـرت نـجات دھـد، و پـس از اینکھ کر و کور بـود، نـشانـھ ھـا و 
آیات خـداونـدی را در ھـر چیزی بـشنود و ببیند کھ بـھ حـق و صـاحـب حـق اشـاره 

می کند؟! 
  

﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَِّ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ اللهَِّ 
وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴾(یوسف:١٠٨.). 

«(بگو: این راه من است؛ من و پیروانم، همگان را در عین بصیرت به سوي 
خداوند می  خوانیم. منزّه است خدا، و من از مشرکان نیستم)».  

  
  


